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 حفظه ال ل  محمد قائنی: استاد

  1صفحه  

 

 نیالد ومی یاعدائم ال یو لعنة الله عل نیاهرد و آله الطل محمل  یالله عل یو صلل  لله  الحمد

تمسک به  .9. سیره عقلا 1. برخی از آیات 2ادله اعتبار قول خبیر ذکر شد که عبارت بودند از:  خلاصه جلسه قبل:

یک عنوانی قرار داده شده است که تشخیص آن بر اساس قول خبره  هااطلاق مقامی برخی روایات که موضوع حکم در آن

 م اشیاء تالف، وجوب ارش، وجوب قیمت در مواردی که نیاز به ارزش گزاری دارد.ی  مثل ادله دال بر ضمان به ق   است

 ات باب تقویم و ارزش گزاری استشهاد کرد مثل روایت زهری از علاوه بر ادله ذکر شده می شود به برخی روای

 ضمون روایت همان ارزش گزاری است.امام سجاد علیه السلام که م

هْرِيِ انَ بنِْ عُییَْ عَليُِّ بنُْ إِبرَْاهیِمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ القَْاسِمِ بنِْ مُحَمَّدٍ الجَْوْهَرِيِّ عَنْ سُلیَمَْانَ بنِْ دَاوُدَ عَنْ سُفْیَ » عَنْ  نةََ عَنِ الزُّ

ُ  یوَْماً یاَ زُهْرِيُّ منِْ أیَنَْ جِئتَْ ... وَ صَوْمُ  عَليِِّ بنِْ الحُْسَینِْ ع قَالَ: قَالَ ليِ یدِْ وَاجِبٌ قَالَ الله وَ مَنْ قَتلَهَُ منِكْمُْ  -عَزَّ وَ جَلَّ  جَزَاءِ الصَّ

أَ وَ  -اً یامالنَّعَمِ یحَْكمُُ بهِِ ذَوا عَدْلٍ منِكْمُْ هَدْیاً بالغَِ الكْعَْبةَِ أوَْ كفََّارَةٌ طَعامُ مَساكیِنَ أوَْ عَدْلُ ذلكَِ صِ مُتعََمِّداً فَجَزاءٌ مثِلُْ ما قَتلََ منَِ 

یدُْ قیِمَةً  قیِمَةَ عَدْلٍ ثمَُّ تفَُضُّ تلِكَْ القْیِمَةُ عَلیَ البْرُِّ  تدَْرِي كیَفَْ یكَوُنُ عَدْلُ ذَلكَِ صِیاَماً یاَ زُهْرِيُّ قَالَ قلُتُْ لََ أدَْرِي قَالَ یقَُوَّمُ الصَّ

 2«مُ لكِلُِّ نصِْفِ صَاعٍ یوَْماً ثمَُّ یكُاَلُ ذَلكَِ البْرُُّ أصَْوَاعاً فَیصَُو

و در ادامه روایت  حرمی که صید کرده، کفاره صید به عنوان روزه بر او واجب شده استبر م  روایت شریف می فرماید 

 ارزش گزاری می شود و معادل قیمت صید را گندم در نظر می گیرند و ...  ،آمده است: صید به قیمت عدل

د قرار صیقیمت  ،زاری کند یعنی موضوع کفارهگقیمت کزاری صید است که باید خبره آن را قیمت  ،شاهد بر مطلب

 بود. ن بواسطه اهل خبره خواهدداده شده است که تشخیص آ

ین ضمون روایت ااد کرده اند که مگان برای اعتبار قول خبیر، به روایت امکنه استشهدر ادامه گفته شد که برخی بزر

. این روایت در باب میقات آمده بود: سی رجوع شود که مطلع از خصوصیات امکنه استاست که در تعیین امکنه باید به ک

ِ ع قَالَ: یجُْزِیكَ إِذَا لمَْ أَ  عَنْ مُعَاوِیةََ بنِْ عَمَّارٍ عَنْ »  1«أنَْ تسَْألََ النَّاسَ وَ الْْعَْرَابَ عَنْ ذَلكَِ  -العَْقیِقَ  تعَْرِفِ  بيِ عَبدِْ الله

برای اعتبار  در فرض عدم معرفت محل میقات از مردم سؤال شود. در کلمات متعددی به این روایت استشهاد شده بود

اما ما عرض کردیم این روایت دلالتی بر اعتبار قول  .قول اهل خبره در مسئله تشخیص میقاتقول اهل خبره، هرچند اعتبار 

اهل خبره حتی در مورد خاص ندارد چرا که تشخیص امکنه مبتنی بر حس است نه مبتنی بر حدس و مقدماتی که مبتنی 

 بر حدس است.

خبره ندارد اما حجیت شیاع را ثابت می کند اما ما برخی از بزرگان فرموده بودند که روایت ربطی به اعتبار قول اهل 

ی از مردم سؤال نیست بلکه مراد این است که از بعضاین کلام را توجیه کردیم که مراد از سؤال از ناس، سؤال از مجموع 

 بپرسید نه از مجموع آنها.

نیست بلکه مربوط به امور حسی عمده اشکال ما به روایت معاویة بن عمار این بود که این روایت مربوط به حدسیات 

 اجنبی از قول اهل خبر است.است لذا 
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  2صفحه  

 

 معاویة بن عمار فرمایش محقق داماد در مورد صحیحه

متعرض این روایت شده است و آن را به گونه ای معنا کرده است که اصلا ربطی به مسئله قول  2محقق دامادمرحوم 

اهل خبره ندارد. مراد ما از رجوع به خبره، خبره ثقه است یعنی در اموری که مبتنی بر حدس است به خبره ثقه رجوع شود. 

که قول اهل آن محل در تعیین میقات حجت  مرحوم محقق در بحث حج فرموده است که از این روایت استفاده می شود

است و لازم نیست ثقه باشند یعنی روایت ربطی به قول اهل خبره ندارد بلکه مربوط به قول اهل محل است در تشخیص آن 

 قول اهل آن محل معتبر است اگر چه ثقه هم نباشند. محل، و مطلقا  

عدم حجیت غیر علم  ،ه تحصیل علم شود چرا که اصلایشان می فرماید مقتضای قاعده این است که در این مسئل

عْرَابَ أنَْ تسَْألََ النَّاسَ وَ الَْْ  -العَْقیِقَ  تعَْرِفِ  یجُْزِیكَ إِذَا لمَْ »روایت می فرماید  و اینکه است از این روایت استفاده دیگری می شود

 چهار احتمال در آن وجود دارد:« عَنْ ذَلكَِ 

 .مردم سؤال شود تا تحصیل علم شود ست که باید ازیا مراد روایت این ا .2

 .یا مراد روایت این است که باید از مردم سؤال شود تا تحصیل وثوق و اطمینان شود  .1

 .یا مراد این است که باید از مردم سؤال شود تا یک درجه ای از قوت احتمال حاصل شود  .9

 .شود هرچند هیچ قوت احتمالی حاصل نشودیا مراد روایت این است که فقط تعبدا  از مردم سؤال   .4

مرحوم محقق داماد می فرماید احتمال اول با کلمه یجزیک سازگار نیست چرا که بالاتر از علم چیزی نیست که شارع 

مجزی خواهد بود. احتمال دوم هم مثل احتمال اول صحیح نیست چرا که علم عادی  و بفرماید همین مقدار کافی است

همان وثوق و اطمینان است. احتمال چهارم هم صحیح نیست چرا که عرف از سؤال کردن تعبد را نمی فهمد و اینکه جواب 

مال ال بپرس تا درجه ای از احتسؤال به تعبد حجت باشد متفاهم عرفی نیست. بنابراین احتمال سوم ثابت می شود یعنی سؤ

حاصل شود هرچند ظن ضعیفی حاصل گردد و لازم نیست که شخص مسئول ثقه باشد چرا که شخص که می خواهد سؤال 

بپرسد اهالی آنجا را نمی شناسد تا از افراد ثقه بپرسد مثلا به صورت عادی انسان از شخصی که نمی داند ثقه است یا نه 

و طبق آن عمل می کند. لذا ایشان می فرماید این روایت مربوط به  نی برای او حاصل می شودسؤال می پرسد و یک گما

تعیین موقیت خاص در میقات، برای احرام است و برای اینکه شخص در کلفت خاصی نیافتد به حرف مردم آنجا عمل کند 

 اعتبار قول اهل خبره ندارد. هرچند از گفته آن مردم، علم و اطمینان حاصل نشود و این روایت هیچ ربطی به

اشکال ما به این روایت این بود که روایت مربوط به امور حسی است نه حدسی، و اشکال محقق داماد این است این 

روایت دلالت دارد بر اینکه در این مورد خاص، شارع مقدس ظن را حجت قرار داده است و دلیل بر این نیست که در جاهای 

بلکه تعبدا فقط در این مورد خاص حجت قرار داده شده است تا مردم در تکلف نیافتند و این  دیگر هم ظن حجت باشد

 روایت کاملا اجنبی از اعتبار قول اهل خبره است و انصافا اشکال ایشان یک اشکال قابل توجهی است.

هم روایت فقط مخصوص  یعنی حتی اگر این روایت در مورد امور حدسی بود و از باب خبره باید از مردم پرسید باز

عمل به قول خبره شود و اینکه حتی اگر خبیر ثقه هم نباشد باز هم می توان به قول او عمل کرد همین یک مورد است که 

 لذا این روایت دلیل نمی شود که در سایر موارد هم قول خبیر معتبر است.
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  8صفحه  

 

 بررسی دلالت معتبره حفص بن بختری بر اعتبار قول اهل خبره

ر رسید در وادی مستحبات حج اییکی از  سِّ ح  ن است که کسی که از طرف مشعر به طرف منا می آید، اگر به وادی م 

ر سِّ ح  سعی )اسراء در مشی و هروله( کند و مستحب مؤکد است. در این روایت امام صادق علیه السلام به برخی از فرزندانشان  م 

ر را انجام داده ای؟  سِّ ح  در جواب عرض کرد که نه انجام نداده ام، امام علیه السلام فرمودند برگرد فرمودند که سعی وادی م 

 و سعی را انجام بده، جواب داد که آنجا را بلد نیستم، حضرت علیه السلام فرمودند که از مردم آنجا سؤال کن.

ِ ععَليُِّ بنُْ إِبرَْاهیِمَ عَنْ أبَیِهِ عَنِ ابنِْ أبَيِ عُمَیرٍْ عَنْ حَفْصِ بنِْ » َّهُ قَالَ لبِعَْضِ وُلْ  البْخَْترَِيِّ وَ غَیرِْهِ عَنْ أبَيِ عَبدِْ الله دِهِ هَلْ أنَ

رٍ فَقَالَ لََ قَالَ فَأمََرَهُ أنَْ یرَْجِعَ حَتَّی یسَْعَی قاَلَ فَقَالَ لهَُ ابنْهُُ لََ أعَْرِفهُُ فَقَالَ لهَُ سَ  سَعَیتَْ فيِ وَادِي  2«لِ النَّاسمُحَسِّ

 ه شده که این روایت دلالت بر اعتبار قول خبیر دارد و برخی برای اعتبار شیاع به آن استناد کرده اند.گفت

اما دلالت این روایت هم بر اعتبار قول اهل خبره مخدوش است. آنچه که در روایت معاویة بن عمار گفته شد این بود 

بوط به یک مورد خاص است و رست و اینکه این روایت مآدرس شناسی نیازی به خبرویت ندارد و خبر مبتنی بر حس ا که

روایت معاویة بن عمار، در مورد این روایت می گوییم که این روایت  ی کرد. علاوه بر اشکالات استدلال بهنمی توان از آن تعد  

ر نمی شود که د در فرد مستحب است و روایت می فرماید برای این فرد مستحب مثلا رجوع کنید به اهل خبره، و این دلیل

 واجبات هم بتوان به قول خبره رجوع کرد.

 بررسی دلالت روایات دال بر اعتبار اذان مؤذن غیر عارف بر اعتبار قول خبیر

فَإِنَّهُمْ »است و تعلیل در روایت این است که: برخی از روایات دلالت دارند بر اینکه اعتماد بر اذان مؤذن غیر شیعه جایز 

 یعنی آنها دقت و مواظبت بر وقت را دارند و اذان آنها قابل اعتماد است. 1«مُوَاظَبةًَ عَلیَ الوَْقْتِ ءٍ أشََدُّ شَيْ 

صورت این روایت بهتر از سایر روایات است چرا که در این روایت تعلیل هم بیان شده است. اذان نیاز به معرفت 

ت دارد برخی وقت ها برای تشخیص این اوقات گروه مواقیت دارد مثلا تشخیص وقت ظهر، غروب و فجر، نیاز به خبروی

تشخیص داده اند. لذا از این روایت، حجیت قول اهل خبره استفاده می شود یعنی کسانی که اهل مواظبت و دقت هستند 

ا هدر اذان، قول آنها معتبر است و کسانی که قیمت گزاری می کنند و یا در آزمایشگاه بیماری را تشخیص می دهند، قول آن

 نیز معتبر است.

خارج است بله  می باشد، از خبره اصلاحی که محل بحث ما این روایت عمده اشکال بر دلالت این روایت این است که

گفته می شود که فلان شخص وقت شناس است و خبرویت در تشخیص اوقات دارد مثل کسی که خبره در تشخیص قبله 

محل بحث ما است فرق می کند چون لفظ خبره که موضوع بحث ما نیست ، اما خبره در وقت با خبره اصطلاحی که است

خبره ای محل بحث ما است که قول او مبتنی بر مقدمات حدسیه باشد اما قول خبره در اذان و وقت مبتنی بر مقدمات 

ه است و دحدسیه نیست بلکه مبتنی بر حس و روئیت است مثلا آفتاب را در یک موقعیت خاص می بیند که زوال محقق ش

 النهار رد  شده است. بله هرکسی زوال را تشخیص این مقدمات را به هرکسی بدهند می گوید خورشید از دایره نصف
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  4صفحه  

 

نمی دهد اما این مقدمات به هرکسی داده شود پی به زوال خواهد برد و نیازی به خبرویت ندارد. و اذان صبح و فجر صادق 

هر ها نباشد و در مثلا کویر و جایی دو از آبادی ها باشد یا اینکه مثلا در شهر ها برق هم در جایی که نور چراغ و لامپ ش

حَتَّی یتََبیََّنَ لكَمُُ الخَْیطُْ الْْبَیْضَُ مِنَ الخَْیطِْ الْْسَْوَدِ مِنَ »قطع شود و نور نباشد، قابل حس است قران تعبیر می کند: 

 2«الفَْجْر

، یا مبتنی بر مقدمات حسیه غیر دیدن و واس ظاهره است مثل دیدن با چشمقضیه تشخیص اوقات یا مبتنی بر ح

مبتنی بر محاسبات است و گفته شد که اموری از قبیل محاسبات، مقدمات حسیه محسوب می شوند یعنی شخص طبق 

 لا می گوید الآن طلوع فجر است.محاسبات مث

میلیون تومان ارزش دارد و خبره  266وصاف در بازار در باب ارش جنایت مثلا یک خبره می گوید این عبد با این ا

میلیون تومان می ارزد حال کدامیک از ایندو درست می گوید؟ همان مقدماتی که  16دیگر می گوید این عبد با این اوصاف 

دماتی که خبره اول دیده است، خبره دوم هم دیده است و با این حال هردو به یک نتیجه نرسیده اند لذا معلوم می شود مق

تقویم و ارزش گزاری کالا مبتنی بر آن است حدسی می باشد بله در برخی موارد گذشت که اختلاف در مقوم به جهت 

اختلاف در حس است. مرحوم شیخ سه فرض برای تقویم بیان کردند که یک فرض آن حسی بود و دو فرض آن حدسی بود. 

ی می باشد چون مسائل حسابی و محاسبات از قبیل مقدمات حسیه اما مقدماتی که خبر از اوقات مبتنی بر آن است حس

لذا معادلات ریاضی اگر به هرکسی که با آن معادلات آشنایی دارد داده شود، نتیجه واحد می گیرد و این بیانگر این  است

 است که این مقدمات حسی است و معرفت به اوقات هم از این قبیل است و از امور حسی محسوب می شود.

یا اینکه مثلا در امور پزشکی با یک مقدمه واحد مثل سرفه کردن مریض، دو دکتر نتیجه واحد نمی گیرند و هر کدام 

 یک بیماری خاص را تشخیص می دهند و این بیانگر این است که از امور حدسی می باشد.

 تکمیلی در بحث اعتبار قول خبیر چند نکتهذکر 

 اهل خبره باقی می ماند:دو نکته در تکمیل بحث حجیت قول 

تا به حال بحث ما در جایی بود که واقع موضوع الحکم بود و قول اهل خبره طریق به واقع بود اما در فقه  نكته اول:

 اما ربطی به حجیت قول اهل خبره ندارد. است مواردی وجود دارد که اعتماد به قول اهل خبره در آنها مطرح شده

ره، واقعا )به نحو ورود( موضوع حکم را محقق کرد، این صورت ربطی به حجیت قول یعنی اگر درجایی قول اهل خب

است نه واقع مرض، یعنی خوف مرض  ست و جواز افطار موقوف بر خوف ضرربیح افطار ام   ،اهل خبره ندارد مثلا خوف مرض

 گرفتن روزه برای شما ضرر دارد،ین صورت یک خبره خبر دهد که اگر در ا است؛ جواز واقعی افطار موضوعیت دارد و موضوع

برای انسان خوف ضرر حاصل می شود و واقعا جواز افطار خواهد داشت اما این ربطی به حجیت قول اهل خبره ندارد چون 

، واقع مرض باشد و قول خبره طریق به آن باشد بلکه قول خبره، موضوع واقعی برای اینطور نیست که موضوع جواز افطار

 می کند لذا افطار جایز است. جواز افطار درست
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دلیل بر عدم حجیت قول اهل خبره وجود داشت باز هم نمی توان خوفی که از قول خبره بوجود می آید را  حتی اگر 

سلب کرد و برای شخص، خوف به ضرر حاصل می شود و محقق واقعی موضوع جواز افطار خواهد بود. یعنی در اینجا هم 

ست اما نه به ملاک حجیت قول اهل خبره بلکه به ملاک اینکه محقق واقعی موضوع است، قول اهل خبره مؤثر در حکم ا

 دخیل در حکم می باشد.

باشد که باعث مرگ او شود، قصاص جاری  ده که اگر در قطع عضو، این خوفهمچنین در باب قصاص عضو گفته ش

ریزی می کند تا قی می ماند و اینقدر خوننمی شود مثلا شخص جانی یک بیماری دارد که اگر قطع عضو شود جراحت با

بمیرد در این چنین مواردی قصاص ثابت نمی شود چرا که قصاص در عضو در جایی است که ما بتوانیم به اندازه جنایت از 

در اینجا فقها فرموده اند که اگر از قول خبیر،  جانی قصاص کنیم اما در جایی که این امر ممکن نباشد قصاص ثابت نیست.

خوف سرایت حاصل شود قصاص جایز نیست چون با فرض این خوف، واقعا موضوع قصاص منتفی است چرا که خوف علی 

 النفس است و با خوف علی النفس قصاص عضو جایز نخواهد بود. اما این موارد ربطی به حجیت قول اهل خبره ندارد.

 انشاء ال ل در جلسه بعد نکته دوم ذکر خواهد شود. 

 رب  العالمین و الحمد ل ل                                                                                                             

 

 


